
آیا داسـتان اسـب تراوا را شـنیده اید؟ یونانیان باسـتان پس از آن که نتوانسـتند 
شـهر تراوا را بعد از ده سـال محاصره تسـخیر کنند، به یک کار شـگفت انگیز 
دسـت زدند: اسـب چوبی بسـیار بزرگی سـاختند و تعدادی از جنـگ آوران خود 
را درون آن نهـاده سـپس بقیـه لشـکریان را بـه عقـب کشـیدند، اهالـی تـراوا 
پنداشـتند یونانیان شکسـت خورده و  عقب نشـینی کرده  اند. با این توهّم اسـب 
را بـا شـادی و نشـاط به عنـوان غنیمت، به شـهر خود )تـراوا( آوردنـد،  افرادی 
کـه درون آن اسـب بـا شمشـیر برهنه کمیـن کـرده بودند شـب هنگام بیرون 
جهیدند و دروازه های شـهر را به روی لشـکریان خود گشـودند؛ با این نیرنگ، 

شـهر سـقوط کرد و بر آن مسـلط شدند.
آری! از دیربـاز تاکنـون هنـر و تکنولوژی دو کارآیی داشـته نه بیش تـر؛ زیرا در 
خدمـت دو جریـان، دو تفکـر و دو مکتب بـوده و خواهد بـود؛ در خدمت جریان 
حـق و باطـل.  جبهه طاغـوت برای تزریق ایدئولـوژی و باور خـود از این قافله 

بـاز نمانـده و در ایـن عرصـه چهاراسـبه تاخته و می تـازد تا باطـل را حق جلوه 
دهـد! البتـه رنـدان جبهـه حق نیز همـواره در کمین بوده و هسـتند تا سـوار بر 

مـوج تکنولـوژی و هنـر شـوند و اجازه ندهند تکنولوژی سـوار بر آنان شـود.
تکنولـوژی آسـیب هایی دارد کـه اگر تدبیری نیندیشـیم، سـوار بر ما می شـود! 
تکنولوژی همان اسـب تراوای چموش اسـت که حتی اگر بر آن سـوار شـویم 
ولـی ندانیـم چگونـه آن را رام کنیـم چنان مـا را به زمین می کوبـد که مغزمان 

را متلاشـی می کنـد! می بایسـت کاری کـرد چون زود دیر می شـود! 
قصـدم ایـن نیسـت کـه بسـاط تکنولـوژی جمـع شـود. هرگـز. اما ایـن یک 
واقعیـت اسـت کـه مـا در تکنولـوژی هیـچ اسـتقلالی نداریـم و مسـتأجر 
اسـتکبارگران هسـتیم! نگفتم اسـتعمارگران. چرا؟! چون با نام اسـتعمار آمدند و 
حتی در حدّ یک حمار برای مسـتضعفین ارزش قائل نشـدند! واژه اسـتحمارگر 
شـاید برای آنان بهتر باشـد چون بشـریت را انسـان نمی دانند! در کتاب تلمود 

اسب‌تراوای‌يونانی‌و‌صهيونيستی!
مهدی ميرزايی

‌
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تصریـح دارنـد کـه خداوند، غیر یهودیـان را چارپایان و حیواناتی قـرار داده تا در 
خدمـت یهـود باشـند. آری! بـا ایـن نـگاه تحقیرآمیز به مـن و شـما می‌نگرند! 
نگـرش خوشـبینانه آن اسـت کـه تکنولوژی آمده اسـت تا به بشـریت خدمت 
کنـد. امـا با اندک کنکاشـی می‌بینیم این اسـب تـراوا آمده تا روح و جسـممان 
را تسـخیر کنـد. پیاده‌نظامـان ایـن نبـرد، بـا بـه تصویرکشـاندن زیبارویـان و 
سیه‌چشـمان، تیرهـای آغازیـن را از چلهّ کمان رهانده و سـیاهی چشـممان را 
هـدف قـرار داده‌اند! مگر در اندلس چنین نکردنـد؟! آن هنگام که ابلیس گفت؛ 
بـه عـزت و جلالـت سـوگند، بندگانـت را به انحراف می‌کشـانم، مگر کسـانی 
تكَِ لَُغْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعِينَ إلَِّ عِبَادَكَ  که به درجه مخلصَین رسـیده باشند؛ قَالَ فَبعِِزَّ

مِنْهُمُ المُْخْلصَِينَ  )ص،83-82(
آه از غفلـت! این دشـمن قسـم‌خورده، نکته‌ای کلیدی گفت اما ما به آسـودگی 
از آن گذشـتیم! گفت: از هر سـو بندگانت را وسوسـه، و آنان را منحرف می‌کنم.

تکنولـوژی فقـط بـرای پمپاژ صنعـت پورنوگرافی و شـهوت‌رانی در ایـن مرز و 
بـوم لنگر نینداخته بلکه اشـاعه سـکس و شـهوت، نخسـتین گام اسـت برای 
پذیـرش نوعـی بـاور، نوعـی اندیشـه، نوعـی نگـرش و نوعی جریـان فکری! 
در یـک کلام هـدف نهایـی شـیطان، براندازی عبودیـت و تزلـزل در باورهای 

بنیادیـن اعتقادی جامعه اسـت! 
آری، خواهـر و بـرادر عزیـزم! بسـیار سـطحی‌نگری و ساده‌اندیشـی اسـت کـه 
بپنداریم موبایل و اینترنت و شـبکه‌های اجتماعی، تنها ابزاری برای ایجاد ارتباط 
اسـت و بـس! اسـب تراوا نه جلـوی درب منزل ما بلکـه درون منزل مـا زانو زده! 
البتـه تفاوتـش با اسـب یونانی آن اسـت که یونانیان اسـب تراوا را بـا هزینه خود 
سـاخته و بـه آن دیـار فرسـتادند اما دشـمنان قسـم‌خورده پول سـاخت آن را نیز 
از جیـب مبـارک مـن و شـما برمی‌دارنـد! راحت‌تر بگویم، مـا با این توهّـم که از 

تکنولـوژی عقـب نمانیم پول‌های هنگفتـی را به حلقومشـان می‌ریزیم! 
تردیـدی نیسـت کـه این تـراوا همان تراواسـت، با این تفـاوت که یـال و دُم و 
اشـکم ندارد اما چشـم‌های تیزیبن و شـاخک‌های بسـیار حسـاس و شـامّه‌ای 
قوی‌تـر از شـامّه سـگ دارد و خـوب می‌دانـد بـه چـه می‌اندیشـیم و چگونـه 
می‌اندیشـیم! چـه می‌خواهیـم و چگونـه می‌خواهیـم! خـوب می‌دانـد پاشـنه 
آشـیلمان کجاسـت! جلّ‌الخالق. این از عجایب روزگار ماسـت که حتی بسیاری 
از دیده‌بانـان و جنـگ‌آوران مـا را مسـحور کـرده! چـرا گفتم سِـحر؟! زیـرا این 
مرزبانـان بـه جای آن که یقّه صهیونیان را بچسـبند که چرا این اسـب چموش 
را بـه قیمـت گزاف به مـا داده و دارنـد بی‌هویتمان می‌کنند، یقه دوسـتان خود 
را پـاره کـرده و فریاد می‌کشـند خفه شـوید و به اسـب تراوا چیـزی نگویید! آیا 
این سِـحر نیسـت؟! البته گروهی از لشـکریان ما نیز با رقص و ادای این اسـب 

بـه خـواب عمیقی فـرو رفته‌انـد که فعلا بـا آنان سـخنی نداریم.
رسـانه در ایجاد انحراف اعتقادی یا در تزریق ایمان و معنویت به جامعه بسـیار 
مؤثـر اسـت. گفتـم رسـانه و منظورم هر ابزاری اسـت کـه بتوان به وسـیله آن 
پیـام را منتقـل کرد. اکنـون ماهواره و اینترنت و موبایل و شـبکه‌های اجتماعی 
کـه مولـود موبایـل و اینترنتنـد، تأثیرگذارتریـن و دَم‌دسـتی‌ترین رسـانه‌هایی 
هسـتند کـه در هدایـت یـا شـقاوت ایـن نسـل نقش ایفـا می‌کننـد. بی‌جهت 
نیسـت کـه نتانیاهـو و شـیمون‌پرز دسـت مارک‌زوکـر بـِرگ را بـه خاطـر راه 

انـدازی فیس‌بـوک بوسـه می‌زنند!         
رهبـران جنبش‌هـای شـبه‌معنوی نوپدیـد یـا عرفان‌هـای کاذب نیـز سـعی 
می‌کننـد در ایـن آشـفته‌بازار فضـای مجـازی بـه هـر قیمت، پیـام خـود را در 
قالب‌هـای گوناگون مانند رُمان، داسـتان کوتاه، انیمیشـن، فیلم‌های سـینمایی 
و غیـره بـه سـطوح مختلـف جامعـه منتقـل کننـد. ابـزاری ماننـد اینترنـت و 

شـبکه‌های اجتماعی، بهترین و کم‌هزینه‌ترین رسـانه‌هایی هسـتند که علاوه 
بـر جاسوسـی، در ترویـج معنویـت قلابی نیز حـرف اول را می‌زننـد! البته قابل 
توجه اسـت که سـران اسـتکبار در جای دیگـر رهبران عرفان‌هـای کاذب را در 

گرفته‌اند!  آغـوش 
در ایـن جـا بـه آسـیب‌های ژرفـی کـه ایـن فرقه‌هـا و جنبش‌هـای مدعـی 

معنویـت بـه جامعـه تحمیـل می‌کننـد، کوتـاه اشـاره‌ای خواهیـم کـرد:
آسیب‌شناسی »شِبه‌معنویت‌های نوین«!

بعضـی از »جنبش‌هـای مدعـی معنویـت« ماننـد »شـیطان‌گرایان«، به علت 
مخالفـت آشـکار بـا ادیـان و حمایت صریـح از شـیطان، محبوبیتـی در جوامع 
دینـی‌ ندارنـد، پیـروان آنـان در پـی معنویـت نیسـتند و بـا آگاهـی، بـه دنبال 

شـیاطین حرکـت کـرده، از نـور بـه سـوی ظلمـت گام می‌نهند‌.
امـا برخـی دیگر از ایـن »فرقه‌های مدعی معنویـت نوین« نقاب دیـن‌داری بر 
صـورت افکنده و برای اثبـات ادعای خود، گفتمانی کاملا دینـی دارند. احادیث 

و آیـات قـرآن را آن گونه که شـیطان می‌خواهد تأویل و تفسـیر می‌کنند!
ایـن جاسـت کـه جریـان نفـاق، خـود را محـدود به عرصـه سیاسـت و جنگ 
ندانسـته بلکـه از کارزار سـتیز و سیاسـت بـرون آمـده و پـا بـه عرصـه مبانی 
اعتقـادی موحّدان می‌گذارد! دشـمن ‌قسـم‌خورده سـعی می‌کند با همنواشـدن 
بـا خدابـاوران، سـهمگین‌ترین و کاری‌تریـن ضربـه خـود را به بنیـان باورهای 
اعتقـادی دین‌بـاوران فـرود آورد! هر چند کتاب »گفتگو با خدا« بنویسـد اما در 

نهایـت چیـزی جز انـکار خدا عاید انسـان نمی‌‌شـود!
 خوشـبینانه آن اسـت کـه برخـی از مروّجـان آرامـش و معنویـت، بـه آن‌چـه 
می‌گوینـد یـا می‌نویسـند علـم و آگاهی ندارنـد و نمی‌دانند در چـه فضایی قلم 
می‌زننـد یا سـخن می‌گوینـد. هـدف اصلـی »عرفـان وارهِ‌ها« ساختارشـکنی 
اعتقـادی و سـتیز بـا »توحید‌بـاوری«، »نبوت‌بـاوری« و »معاد‌بـاوری« اسـت! 
سـاختن بهشـت زمینـی، تقدیـس جادوگـران و مرتاضـان بـه جای پیـروی از 
پیامبـران، تقدیس شـیطان به عنـوان اوّل موحّـد عالمَ، پشیمان‌نشـدن از گناه، 
ترویـج پلورالیسـم، ترویـج معنویت سـکولار، تصریـح به دروغگویی و نسـبت 
دروغ دادن بـه خداونـد، تقدس‌زدایـی از مسـاجد و اماکن مقـدس ادیان، ترویج 
مدیتیشـن و یـوگا بـه جای دعا و نمـاز، ترویج عرفان مدرن و عرفـان ایرانی به 
جـای عرفـان اسالمی و نهادینه‌کردن سـتم‌پذیری و اسـتکبارگریزی به جای 

استکبارستیزی!
در ایـن جـا بـه برخـی از ادعا‌های مدعیان معنویـت که خـود را رهبران معنوی 
نیـز می‌خوانند اشـاره می‌شـود تـا اهمیت انحرافـی که شـبکه‌های اجتماعی و 

دیگـر رسـانه‌های فضـای مجازی بـه آن دام می‌زنند بهتر روشـن شـود: 
ترویج بی‌اعتقادی به خداوند

آنتـوان لاوی یکـی از رهبران شـیطان‌گرایان می‌گوید: »تصور غلط مشـهوری 
اسـت کـه شیطان‌پرسـت به خدا معتقد نیسـت... آدمی همیشـه خـدای خود را 
خلـق مـی کند، تـا این کـه خدایـان باشـند... شیطان‌پرسـت از واژه‌هایی چون 
»امیـد« و » دعـا« پرهیـز می‌کنـد چون این‌هـا نماینـدۀ »ترس« هسـتند! ... 
شیطان‌پرسـت برای بخشـش اعمال اشـتباه خود نیز دعا نمی‌کند...!«. )انجیل 

شـیطانی، صص 14 ـ 15(
اوشـو نیز می‌نویسـد: خدا برای من چیزی نیسـت مگر شـادی! پس شـادمان 
باش و بگذار شـادی‌ات، عبادت باشـد! )اوشـو، دل به دریا بزن، مجید پزشـکی، 

هودین، 1379 ص 46. نقل شـده از: اوشـو، حمزه شـریفی دوست، ص 150(
اوشـودر جـای دیگـر می‌نویسـد: مـردم نـزد مـن مـی آینـد و می‌گوینـد؛ مـا 
آرزوی جسـت‌و‌جوی خـدا را داریـم، مـن بـه آن‌هـا می‌گویـم: در ایـن بـاره بـا 
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مـن صحبـت نکنیـد، این مقوله را به بحث نکشـید، هرگونه صحبتـی در مورد 
خداونـد بی‌فایـده اسـت. هیچ معنا و مفهومـی در آن‌چه می گویند نیسـت! )راز 

بزرگ، اوشـو، روان کهریـز، ص 135(          
اوشـو می‌گویـد: »لازم نیسـت از خـدای خیالـی کـه در پایـان جهـان از تـو 
بازخواسـت می‌کنـد کـه چه کـرده‌ای و چـه نکرده‌ای، بترسـی. او قبال داوری 
کرده و تو آزاد هسـتی و لحظه‌ای که شـخص بداند تماما آزاد اسـت تا خودش 
باشـد؛ زندگی پویایی آغاز می‌شـود«! )شـهامت، اوشـو، ترجمه خدیجه تقی‌پور، 
تهـران، نشـر فردوسـی، چـاپ دوم 1380 ص 127. نقـل شـده از: کاوشـی در 

معنویت‌هـای نوظهـور، حمزه شـریفی دوسـت، صهبای یقیـن، ص 405(
دالایی لاما نیز با دیگر رهبران عرفان‌های کاذب همنوا شده و می‌نویسد: امکان 
دارد کسی با پذیرش خدا آرامش یابد و دیگری با انکار خدا؛ هر کسی باید به 
دنبال داروی مناسب خود باشد!  )بیداری، دالایی لاما، ترجمه میترا کیوان مهر، 
صص 7-9 . نقل شده از؛ کاوشی در معنویت‌های نوظهور، حمزه شریفی‌دوست(

اوشـو در جـای دیگـر می‌گویـد: عـارف در جسـت‌و‌جوی شـادمانی بـه زندگی 
روی مـی‌آورد. او پـروای خـدا در سـر ندارد. البته عـارف در راه خـود، خدا را هم 
می‌یابـد، امـا او در جسـت‌و‌جوی شـادمانی اسـت، بنابرایـن عرفـان هیچ گونه 
مجموعـه بـاوری در مـورد بی‌خدایی یا با خدایی نـدارد؛ عرفان بـر هیچ باوری 
متکی نیسـت! )پرواز در تنهایی، اوشـو، ترجمه مجید پزشـکی، هودین، 1379 

ص 60. نقـل شـده از: اوشـو، حمزه شریفی‌دوسـت، ص19(
محمدعلی طاهری عرفان سـکولار را در سـر می‌پروراند و می‌نویسـد: داشـتن 
ایمـان و اعتقـاد بـرای حضـور در حلقه وحدت لازم نیسـت و تنها شـرط لازم، 
شـاهد بودن اسـت! )انسـان از منظری دیگر، محمد علی طاهری، نشـر بیژن، 

تهران، چاپ هشـتم 1388، ص126(
خدا در اندیشۀ فراماسونری نیز خدای عجیبی است برداشت ماسون‌ها از کلمۀ الله 
به مفهوم معمار بزرگ چیست؟! در درجۀ بیست و نهم لژُهای ماسونری چنین 
بیان می‌شود؛ خداوندی که همه چیز را به وجود آورده و کائنات را احاطه نموده 
محققا همان انرژی است! شما به میل و اراده‌تان، روح و هوشتان یا بر اساس 
درک و ایمانتان می‌توانید خدا را با نام‌های طبیعت، قدر، قدرت و یا قانون 
بخوانید! )تاریخ تحولات سیاسی ایران، دکتر موسی نجفی، 

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(.

قابـل توجه اسـت که جریان فراماسـونری، ریشـه در اسـتعمار انگلسـتان دارد. 
در کشـورهایی مانند اسـکاتلند، هلند و فرانسـه، فراماسـونرها لژهای وسـیعی 
سـاختند که ارتباط شـدیدی با »گراند لژُ لندن« داشـت. قبل از پیروزی انقلاب 
اسالمی، در کشـور ما نیـز لژُهای فراوانی وجود داشـت کـه معروف‌ترین آن‌ها 
لـژ همایـون و لژُ مولـوی بـود. محمدرضا پهلوی »اسـتاد اعظم« لـُژ همایونی 
بـود! در سـال 1351 هشـت نفـر از اعضـای هیـات وزیـران از جملـه هویدای 
نخسـت‌وزیر و بیسـت و چهـار نفـر از اعضـای مجلـس سـنا، عضو لـُژ بزرگ 

ایـران بودنـد!  )تاریخ تحولات سیاسـی ایـران، ص610(
معرفی جادوگران و مرتاضان به جای پیام‌آوران الهی!

در جنبش‌هـای نویـن، پیامبـران الهـی در زندگی معنوی بشـر نقشـی ندارند و 
نقـش اصلـی را »رهبـران معنویت مدرن« ایفـا می‌کنند و افـرادی مانند »جن 
گیـر«، »جادوگـر« و »مرتـاض« بـه جای منجـی و موعود، معرفی می‌شـوند! 

انکار معاد!
در عرفان‌هـای کاذب، بهشـت و جهنم انکار می‌شـود و به جـای حیات اخروی 
کـه همـۀ پیـام‌آوران الهـی بـر آن تکیـه کرده‌انـد و قـرآن کریم نیز به شـدت 
تاکید بر آن دارد، مفهومی به نام »تناسـخ« جایگزین شـده اسـت! تناسخ یعنی 
وارد شـدن روح فـرد مـرده به کالبد کودک تازه متولد شـده و یا به جسـم دیگر 

موجـودات، حتی اشـیای بی‌جان! 
پـال توئیچل‌)بنیان‌گـذار اکنـکار( می‌گویـد: »هنگامی که مرگ بدن جسـمانی 
فـرا می‌رسـد، روح معمولا تا حـد این کالبد)اثیری( عقب می‌کشـد... و در انتظار 
می‌مانـد تـا وارد بدن جسـمانی دیگری شـده و تناسـخ دیگـری در روی زمین 
داشـته باشـد. و این در صورتی اسـت که روح ملزم به بازگشـت باشـد. آن‌گاه او 
یـک طفـل تازه‌متولـد را پیدا کرده و اگر تمام شـرایط دقیقا درسـت باشـد، وارد 
آن جسـم فیزیکی کوچک می‌شـود تا شـروع به طـی کـردن دوره‌ای دیگر در 
زمیـن کنـد«! )اکِنـکار کلید جهان‌هـای اسـرار، پال توئیچل، ترجمه هوشـنگ 

اهرپور، چاپ اول 1379، نگارسـتان کتاب، تهـران، ص 139(
»پـال توئیچـل« در جای دیگر می‌گوید: »999 چرخۀ تجسـم و حلول تناسـخ 
در کـرۀ زمیـن وجـود دارد... «!  )واژه نامـۀ اکنـکار، پـال توئیچـل، یحیی فقیه، 
نشـر سـی گل، چاپ اول، ص 67. نقل شـده از: اکنکار، محمد حسـین کیانی، 

صهبای یقیـن، ص 85(
بـا انـدک توجهـی بـه معـارف اهل‌بیـت علیهم‌السالم ویژگی‌هـا و جایـگاه 
کسـانی کـه بـاور بـه تناسـخ دارنـد آشـکار می‌شـود. امـام رضـا علیه‌السالم 
فرمودنـد: کسـی کـه تناسـخ را بپذیـرد و به آن عقیده داشـته باشـد بـه خدای 
تعالـی کافـر شـده و بهشـت و دوزخ را غیـر واقعـی و دروغ تلقی نموده اسـت.

)الفصـول المهمـه فـی اصول‌الائمـه، شـیخ حر عاملـی، ج 3(
امـام صـادق علیه‌السالم فرمودنـد: معتقـدان به تناسـخ، برنامۀ دین را پشـت 
سـر انداخته و گمراهی‌ها را در برابر خود آراسـته‌اند و در شـهوات غوطه ورند... 
گوینـد نه بهشـتی اسـت نـه دوزخـی... قیامت بـرای آنـان این‌گونه اسـت که 
روح از کالبـدش برآیـد و بـه کالبـد دیگر درآیـد! )فرجام من و تو، عبدالحسـین 

مشـکانی، صهبای یقین، ص 128(
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 

حتّـی اذا جـاء احدهم المـوت قـال ربّ ارجعون لعلیّ اعمـل صالحا فیما ترکت 
)100 کلّ انهّـا کلمه هو قائلها... )مؤمنـون، 99 ـ

وقتـی کـه مرگ یکـی از آنـان )تبهکاران ( فرا رسـد، گویـد: خداوندا بـار دیگر 
مـرا بـه ایـن جهان بازگردان تا اعمـال نیک به جا آورم و گذشـته را جبران کنم 
)در پاسـخ بـه او گفتـه می‌شـود( نـه ! هرگز )راه بازگشـتی نیسـت(  این )فقط( 

بسیار سطحی‌نگری و ساده‌اندیشی 

است که بپنداریم موبایل و اینترنت و 

شبکه‌های اجتماعی، تنها ابزاری برای 

ایجاد ارتباط است و بس! اسب تراوا 

نه جلوی درب منزل ما بلکه درون 

منزل ما زانو زده! البته تفاوتش با اسب 

یونانی آن است که یونانیان اسب تراوا 

را با هزینه خود ساخته و به آن دیار 

فرستادند اما دشمنان قسم‌خورده پول 

ساخت آن را نیز از جیب مبارک من و 

شما برمی‌دارند! 

72



عرفان‌های‌کاذب

سـخنی اسـت که او می‌گوید... 
آنتـوان‌لاوی، رهبر شـیطان‌گرایان، می‌گوید: هیچ بهشـتی در آسـمان نیسـت 
و هیـچ جهنمـی کـه آدمیان در آن بسـوزند وجـود ندارد. همین‌جـا و هم اینک 
رسـتاخیز توسـت! همیـن جا و هـم اینک فرصت توسـت! هم اینـک روز لذت 

توست! )انجیل شـیطانی، ص12(
آزمندیان در کتاب تکنولوژی فکر می‌نویسد: 

»هـدف و رسـالت مـا از زندگی چیسـت؟... از دیـدگاه ما زندگی یعنی سـاختن 
بهشـتی در ایـن دنیـا. امـا این بهشـت، کجاسـت؟ در کـدام نقطـۀ جغرافیایی 
جهـان واقـع اسـت؟ مأموریـت تـو این اسـت که بهشـتی بـرای خـود در این 
دنیا بسـازی، بهشـتی مسـتقل در متن این جهان و در راسـتای قانونمندی‌های 
آن... آن نقطـه غایـی و آن دسـتاورد نهایـی کـه بازگوکننده همـت بی‌وقفه تو 
در دسـتیابی به کمال اسـت، چیزی نیسـت جز همان بهشـتی که باید در این 

دنیا بسـازی«!  )تکنولـوژی فکر 2، آزمندیـان، ص217(
تقدیس شیطان به عنوان اوّل موحّد عالم!

محمدعلـی طاهری بنیان گذار عرفان حلقه )کیهانی( درباره شـیطان می‌گوید: 
شـیطان، اوّل موحّد عالمَ اسـت؛ چون به غیر خدا اصلا سـجده نکرد! )کاوشـی 

در معنویت‌های نوظهور، حمزه شـریفی دوسـت، صهبای یقین، ص82(
آنتـوان لاوی نیـز انسـان آرمانی را کسـی می‌دانـد که به حکـم غریزه خویش 
گـردن نهـاده اسـت! ایشـان می‌گویـد: »انسـان فعلیت‌یافتـه، شـیطانی بزرگ 

اسـت«!)انجیل شیطانی(
عدم احساس پشیمانی از گناه

در عرفان‌هـای کاذب، پشـیمانی از گنـاه هیچ جایگاهی نـدارد. آقای آزمندیان 
در مباحـث تکنولـوژی فکـر تئـوری جـذب را مطـرح می‌کنـد و آن را راهـی 
بـرای کسـب آرامـش و معنویـت می‌دانـد و احسـاس پشـیمانی و ندامـت را 

اتالف وقت برمی‌شـمرد: 
»آن‌ها ]پیروان تکنولوژی فکر[ اشتباهات خود را می پذیرند و هرگز خود را به 
خاطر آن‌ها ملامت نمی‌کنند و وقت خود را به خاطر ابراز پشیمانی و یا احساس 

ناراحتی از کاری که کرده‌اند تلف نمی‌کنند...«! )تکنولوژی فکر، ص24(
در سیطنیسـم نیـز نیز همین باور وجـود دارد. آنتوان لاوی می‌گویـد ناراحتی از 
اشـتباه‌های گذشـته جز تباه‌کردن لحظه نیسـت. شیطان‌پرسـت حس می‌کند 
اشـتباهی مرتکـب شـده اسـت و می‌داند که ایـن کاملا طبیعی اسـت! )انجیل 

شیطانی، ص15(
ترویج پلورالیزم)تکثرگرایی دینی( 

رهبـران ایـن فرقه‌هـا بر ایـن باورند که مذهب قرار اسـت روح انسـان را تغذیه 
کنـد، پـس باید تنـوع مذاهـب را گرامی داشـت. بنابراین عده‌ای ممکن اسـت 
یهودیت، مسـیحیت یا اسالم را برای خـود مؤثر یابند. تمام ایـن مذاهب برای 
بشـر مفید و سـودمند! )هنر شـادمانگی، دالایی لاما و دکتر هوارد. بسـی کاتلر، 

ترجمـۀ تینا حمیدی، چاپ سـوم 1387، تهران: سـارنگ، صـص310 ـ 311(
دالایی لاما »تنزین گیاتسو« می‌گوید:

»انسـان‌های بسـیاری با خُلق وخوهای گوناگون در دنیا وجـود دارند. پنج میلیارد 
انسـان، هـر کدام مسـیر ویـژه‌ای را طی می‌کنند شـاید مـا به همین مقـدار ]به[ 
مذاهـب مختلـف احتیاج داشـته باشـیم، چراکه سالیق و ویژگی‌های انسـان‌ها 
متفاوت اسـت!« )هنر شـادمانگی، دالایی لاما و دکتر هوارد. بسـی کاتلر، ترجمۀ 

 ـ311( تینـا حمیدی، چاپ سـوم 1387، تهران: سـارنگ، صـص310 
سـاتیا سـای بابا پلورالیزم را این‌گونه ترویج می‌کند: نخسـتین و برترین وظیفۀ 
خـود را احیای متون مقدس و تشـریفات مذهبی، به عالوۀ درک معانی ذاتی و 

باطنـی آن‌هـا می‌دانم... ایمان واعتقـادات افراد نباید مختل و نابود شـوند، بلکه 
باید هر فردی در ایمان خویش راسـخ و اسـتوار گردد؛ به شـکلی که مسـیحی 
یـک مسـیحی بهتر و مسـلمان یـک مسـلمان واقعی‌تـر‌ و هندو یـک هندی 
معتقدتـر شـود. )تعلیمات ساتیاسـای بابا، سـوامی سـاتیا سـای بابـا »تعلیمات 
معنـوی 6«، ترجمـۀ رویا مصاحبی مقدم، تهران، نشـر تعالیم حـق، 1383، ص 

169. نقل شـده از: سـای بابا، محمد حسـین کیانی، صهبای یقیـن، ص 79(
ساتیا سای بابا:

»مذاهـب مختلـف را پذیرا باشـیم؛ بگذاریم تا مذاهب مختلف شـکوفا شـوند و 
شـکوه خداونـد با همـۀ زبان‌هـا و با اشـکال مختلف سـروده و خوانده شـود!« 
)افـکار الهـی بـرای 365 روز سـال، سـوامی سـاتیا سـای بابـا، ترجمـه پروین 
بیات، تهران، نشـر عصر روشـن‌بینی، 1384، ص 25. نقل شـده از: سـای بابا، 

عبدالحسـین مشـکانی، صهبای یقین، ص 33(
کامل‌تریـن دیـن نـزد خداوند اسالم اسـت و تمام پیامبران بشـارت بـه آمدن 
حضـرت محمـد صلـی‌الله علیه‌وآله‌وسـلم می‌دادنـد و خداونـد خـط بطلان بر 

بـاور پلورالیزمـی می‌کشـد و در مـورد اهـل کتاب مـی فرماید:
نْهُمْ ليََكْتُمُونَ   الَّذِيـنَ آتَيْنَاهُـمُ الكِْتَابَ يَعْرِفُونهَُ كَمَا يَعْرِفُـونَ أبَنَْاءَهُمْ وَإنَِّ فَرِيقًا مِّ

الحَْقَّ وَهُمْ يَعْلمَُونَ)بقرة،١٤٦(
کسـانی که کتاب آسـمانی به آنـان داده‌ایـم، او ]= پیامبر[ را همچـون فرزندان 

خـود می‌شناسـند؛ )ولی( جمعـی از آنان، حـق را آگاهانه کتمـان می‌کنند!
مُ وَمَا اخْتَلـَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الكِْتَابَ إلَِّ مِن بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ  ِ الْسِْالَ يـنَ عِندَ اللَّ إنَِّ الدِّ

َ سَرِيعُ الحِْسَابِ)آل‌عمران، ١٩( ِ فَإنَِّ اللَّ العِْلمُْ بغَْيًا بيَْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بآِيَاتِ اللَّ
دیـن در نـزد خـدا، اسالم )و تسـلیم‌بودن در برابـر حق( اسـت. و کسـانی که 
کتـاب آسـمانی بـه آنـان داده شـد، اختلافـی )در آن( ایجاد نکردنـد، مگر بعد 
از آگاهـی و علـم، آن هـم بـه خاطـر ظلـم و سـتم در میـان خـود؛ و هر کس 
بـه آیـات خـدا کفـر ورزد، )خـدا به حسـاب او می‌رسـد؛ زیـرا( خداوند، سـریع 

الحسـاب است.
وَمَـن يَبْتَـغِ غَيْـرَ الْسِْاَلمِ دِينًـا فَلـَن يُقْبَـلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فِـي الْخِـرَةِ مِـنَ 

)٨٥ لخَْاسِـرِينَ)آل‌عمران، ا
و هـر کـس جـز اسالم )و تسـلیم در برابـر فرمـان حـق،( آیینـی بـرای خـود 
انتخـاب کنـد، از او پذیرفتـه نخواهـد شـد؛ و او در آخـرت، از زیانـکاران اسـت.

»کارلـوس کاسـتاندا« و توصیـه بـه دروغگویی و نسـبت دادن 
خداوند! بـه  دروغ 

»کارلـوس کاسـتاندا« می‌گوید: آگاهانه به خـود دروغ بگویید و علیه منفی‌ترین 
ویژگی‌هـای فکری‌)دروغ‌هایـی( بنویسـید... نخسـتین وظیفـه در صبـح و آخر 
شـب، بایـد تکـرار این دروغ‌هـا با صدای بلنـد و در جلـوی آینه بـرای خودتان 
باشـد. اصلا مهم نیسـت کـه می‌دانید این‌هـا دروغ هسـتند! )آموزش‌های دون 
خـوان، ص 42. نقـل شـده از: »عرفـان سـرخ پوسـتی، محمد حسـین کیانی، 

صهبای یقیـن، ص29( 
اکهارت توله توصیه می‌کند »مشکلات زندگی« وجود خارجی ندارد؛ ایشان می‌گوید:

 »مـن از حـل مشـکلات سـخن نمی‌گویـم، بلکـه از این سـخن می‌گویم که 
هیـچ مشـکلی وجود ندارد... مشـکلات، سـاخته و پرداختۀ ذهننـد و برای بقای 
خـود به زمـان نیاز دارنـد«! )نیروی حـال، اکهارت توله، ترجمۀ مسـیحا بزرگر، 
تهران، نشـر ذهن آویز 1389 ص 103. نقل شـده از: کاوشـی در معنویت‌های 

نوظهور، حمزه شریفی‌دوسـت، نشـر صهبای یقیـن، ص 227(
محمـد علـی طاهری می‌نویسـد: خداوند به ابلیـس ماموریت داد کـه به فرمان 
سـجده بـر آدم اعتنـا نکنـد و او نیز ایـن ماموریـت را پذیرفت! )کتاب انسـان و 
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معرفـت محمـد علی طاهری، چـاپ ارمنسـتان، 1389، ص 218 نقل شـده از 
»کاوشـی در معنویـت های نوظهور« حمزه شـریفی دوسـت(.

ایـن در حالـی اسـت کـه شـیطان از منظر قـرآن کریم نمـاد اسـتکبار، کافر و 
اسـت: طغیان‌گر 

وَإذِْ قُلنَْـا للِمَْلَئكَِـةِ اسْـجُدُوا لِدَمَ فَسَـجَدُوا إلَِّ إبِلْيِـسَ أبَىَ وَاسْـتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
الكَْافِرِينَ)بقره،34(

 و )یـاد( کـن هنگامی را که به فرشـتگان گفتیـم: »برای آدم سـجده و خضوع 
کنیـد« همگـی سـجده کردند؛ جـز ابلیس که سـر بـاز زد و تکبر ورزیـد و )به 

خاطر تکبـر و نافرمانی( از کافران شـد«. 
دین ستیزی و تقدس‌زدایی از مساجد و اماکن مقدس ادیان!

عرفان‌های جدید، اماکن پذیرفته‌شـده در ادیان، مانند مسـجد، حسینیه، معبد و 
کلیسـا را مـردود اعالم کرده‌اند و هر کـدام، مکانی مقدس برای عبـادت ابداع 
نمـوده‌ اسـت!  قابـل توجه اسـت کـه پـاره‌ای از فرقه‌ها در میان مسـلمانان نیز 

با مسـجد و حسـینیه میانه‌ای ندارند و خانقـاه را برگزیده‌اند!
در معنویت‌هـای جدیـد، دین و مذهـب، جایگاهی ندارد. رهبـران معنویت‌های 
نویـن، احـکام عبادی، مناسـک و عبادات رایـج در ادیان را محکـوم می‌کنند و 
از طـرف دیگـر، خـود عبادت‌هایـی جدید و مناسـکی ویـژه با آدابـی خاص، به 
پیـروان خویـش آمـوزش می‌دهنـد! )کاوشـی در معنویت‌های نوظهـور، حمزه 

شـریفی دوسـت، صهبای یقین، ص24(
مدیتیشن به جای دعا و نیایش!

هربـرت بنسُـن معتقد اسـت در هـر مذهب، دعاهـا و ندبه‌های متعـددی برای 
رسـیدن به آرامش وجود دارد؛ پس به شـما توصیه می‌شـود که برای رسـیدن 
بـه آرامـش، ذکرهـای دیگری را بـه کار ببرید کـه در اسـتفاده از آن‌ها راحت‌تر 
هسـتید! )آرامـش بی‌کـران، هـر بـرت بنسـن، ترجمـه رضـا جمالیـان، نسـل 

نواندیـش، چاپ پنجـم 1386 ص185(
وین دایر »مدیتیشن« را گفتگوی با خدا معرفی می‌کند و می‌گوید: اگر می‌خواهید 
به تمرین »مدیتیشن« بپردازید، آن را با تمام معنی انجام دهید و سعادت و خوشی 
را در خلوت این عمل ببینید و اگر بخواهید، می‌توانید نام دعا بر آن بگذارید و آن 
را به عنوان گفت‌وگو با خداوند تلقی کنید! )خود حقیقی شما، وین دایر، ترجمه 
خدیجه مهری بیجاری، تهران، ثمین، 1382، ص 259 نقل شده از : کاوشی در 

معنویت‌های نوظهور، حمزه شریفی دوست(
کابالیسـم)عرفان یهـود( »مدیتیشـن« را راهـی برای رسـیدن به قلـّه عرفان و 
معنویـت می‌داند! مدیتیشـن بخشـی از آموزه‌های »یوگا« اسـت که در کشـور 
هند سـابقه‌ای بسـیار طولانی دارد اما در کشـور ما به عنـوان »معنویت نوین« 
مطـرح اسـت. اکنون کابالیسـم مدرن فرزنـدان »فیلیپ اس. بـرگ« در آمریکا 

پرچم‌دار ترویج »مدیتیشـن« هستند!
ابوالعفیا کابالیسم معروف یهودی می‌گوید: برای رسیدن به قله‌های معرفت، تنها 
راهی که در برابر بشریت نهاده شده، انجام مدی‌تیشن است«! )آرامش بی‌کران، 
هر برت بنسن، ترجمه رضا جمالیان، نسل نواندیش، چاپ پنجم 1386 ص 146(

ترویج »عرفان ایرانی« به جای »عرفان ناب اسلامی«!
محمـد علـی طاهـری )تئوری‌پرداز عرفـان حلقـه( در این بـاره می‌گوید: یکی 
از رسـالت‌های مـا »اعتالی عرفـان ایران« اسـت!  )انسـان از منظـری دیگر، 

محمـد علی طاهری، نشـر بیـژن، تهران، چـاپ هشـتم 1388، ص 51(
 در مباحـث تکنولـوژی فکرِ آزمندیان نیز عرفان مدرن تبلیغ و ترویج می‌شـود. 
وی می‌گویـد: »ایـن مباحـث نوین]قانـون جـذب و تکنولـوژی فکـر[ کـه بـه 
گونـه‌ای عرفـان مدرن اسـت و در واقـع آمیزه‌ای از علـم و تکنولوژی و مباحث 

اعتقـادی و عرفانی اسـت«! )تکنولوژی فکـر 2 ص 11 (
سـتم‌پذیری = تهذیب نفس! اسـتکبار سـتیزی و صهیونیسـم 

سـتیزی تعطیل!
کلیـدی تریـن نکتـه در باب عرفان‌های نوپدید این اسـت کـه این جنبش‌های 
معنـوی نیامده‌انـد بـه داد فطـرت حقیقت‌خواهی و خداطلبی انسـان‌ها برسـند 
و کام تشـنه آدمیـان را سـیراب کننـد بلکـه آمده‌انـد تا بشـر خسـته از زندگی 
ماشـینی را آرام سـازند و بـرای لحظاتـی او را تسـکین دهنـد! آمده‌انـد انسـان 
مـدرن را بـا فرهنـگ و تمـدن جدیـد غرب، سـازگار کننـد و تحمل افـراد را با 

وضـع موجود جامعـۀ غرب، بـالا ببرند!
عرفان‌هـای کاذب، بسـیاری از ارزش‌هـای انسـانی را بـرای تحصیـل آرامش، 
بـه قربانـگاه می‌برنـد؛ بـه گونـه‌ای که گاهی سـتم نه تنهـا قبحی نـدارد بلکه 
سـتم‌پذیری فضیلـت محسـوب می‌شـود. فالـون دافـا می‌گوید: تالش برای 
نجـات مظلـوم، خیانـت بـه اوسـت زیـرا مانـع تزکیـه او می‌شـود و اصال اگر 
بـه کسـی ظلـم شـود، او در حـال تهذیـب نفس به سـر می‌بـرد! )کاوشـی در 

74



معنویت هـای نوظهـور، حمـزه شـریفی دوسـت، صهبای یقیـن، ص 19( 
ویـن دایـر می گویـد:  »تصمیم جـدی بگیرید تا زندگـی را با تفکر مثبـت اداره 
کنیـد نـه تفکرات منفـی و مخرب . اگر علیه تروریسـم و جنگ طلبی هسـتید، 
شـما خود جزیی از آن خواهید شـد و خود سـربازی به شـمار می آیید که برای 
اعتقـادات خـود می سـتیزد... بـه جـای آن که علیـه تروریسـم و جنـگ مبارزه 
کنیـد، طرفـدار صلح باشـید... شـما مبـدل به انسـان صلح طلـب و حافظ صلح 
و آرامـش خواهیـد شـد«! )عرفان داروی دردهـای بی درمان، ویـن دایر، ترجمه 

محمد حسـین نعیمی، نشـر کتاب آئیـن، چـاپ دوم، 1385 ص 227(     
در  فرایند تکنولوزی فکر استکبارگریزی و ذلت پذیری موج می زند. آزمندیان می گوید:

اگـر کسـی بـه جـای چنین تصویـر زیبایـی ]تصویـر گل زیبـا[، تصویـری  از 
یـک انسـان بی گنـاه  که در بوسـنی توسـط »صرب ها« کشته شـده ببیند، این 
تصویـر نه تنهـا برای همیشـه در صحنـه ضمیر ناخـودآگاه او بایگانی می شـود 
بلکـه در همـان لحظه پردازش شـده و این بـاور را در انسـان ایجاد می کند که 
چقدر زندگی زشـت و ناحوشـایند است، چقدر انسـان ها ستمکارند. چرا یکدیگر 
را می کشـند. چقدر بیرحم هسـتند و اصـلا چقدر زندگی بـی ارزش و بی حاصل 
اسـت! )تکنولوژی فکر »چگونه راه سـعادت را یافتم«، علیرضا آزمندیان، ناشـر: 

مؤلـف، چاپ 29، آبـان 1388 ص86(
پیامبر)ص( فرمودند: کسـی که به امور مسـلمانان بی اعتنا باشد مسلمان نیست. 
همچنیـن کسـی که صدای مظلومی را بشـنود کـه فریاد برآورد ای مسـلمانان 
کمکم کنید و اجابت نکند مسـلمان نیسـت. مَنْ أصَْبَحَ لَایَهْتَمُّ بأِمُُورِ المُْسْـلمِِینَ 
فَلیَْسَ مِنْهُم  و مَنْ سَـمِعَ رَجُلًا یُنَادِي یَا للَمُْسْـلمِِینَ، فَلمَْ یُجِبْهُ، فَلیَْسَ  بمُِسْـلمٍِ . 
)اصـول کافـي، کلینی، محمد بن یعقوب ، محقـق یا مصحح: دارالحدیـث، دوره 

15جلدی، نشـر: دارالحدیث ، قم ، 1429قمری، چـاپ اول، ص419( 
 در عرفان هـای سـکولار، پیـروان تکنولـوژی فکـر، اجـازه دیـدن و شـنیدن 
جنایـتِ جنایت کاران و ریخته شـدن خـون بی گناهان را ندارند! استکبارسـتیزی 

هیچ گونـه جایگاهـی در قامـوس تکنولـوژی فکر نـدارد!
مـا در عرفـان  هـای کاذب بـا ادعاهـای صلح طلبـی »دالایی لامـا« و دریافت 
جایـزه صلـح نوبل روبرو می شـویم! »دالایی لاما« در سـال 1998 برندۀ جایزۀ 
صلـح نوبل شـد! تاکنون افـرادی همچون انورسـادات، جیمـی کارتر، میخائیل 
گورباچـف و جنایـت کاران رژیم صهیونیسـتی مانند »شـیمون پرز«، »اسـحاق 

رابیـن« در میـان دریافت کننـدگان صلح نوبل یافت شـده اند!
ادعـای صلـح طلبی »دالایی لامـا« به گونـه ای افراط گرایانه اسـت که وی با 
اعـدام »صـدام« مخالفت کرد! »صـدام« فردی متجاوز بـود و در طول دو دهه 
بـه صدها هزار انسـان بی گنـاه، رحم نکرد! )کاوشـی در معنویت هـای نوظهور، 

حمزه شریفی دوسـت، صهبای یقین، چـاپ اول 1391، ص428(
رهبـران ادیـان، اکنون خود را جانشـینان پیامبران و ادامه دهنـدگان راه پیامبران 
می داننـد!  هـدف ادیـان چه بوده اسـت؟ پیامبران چـه پیامی را ابـلاغ کرده اند؟ 

آیـا دنبال دعـوت به صلح جهانـی نبوده اند؟
صلـح باید برخاسـته از ایمان و اندیشـه باشـد. انبیا کوشـیده اند ایـن حقیقت را 
واقعیـت ببخشـند. محیط سـکوت ناشـی از زور و رعب و فریبی کـه کارگزاران 
زَر و زور در بخش هایـی از عالـم پدید می آورند، با صلحی که مبشـران راسـتین 
رسـتگاری، انسـان ها را بدان فراخوانده و می خوانند، به کلی متفاوت و متناقض 
اسـت. صلـح باید بر مبنـای عدالت و بـه دور از اغراض قدرتمندان عالم باشـد.

تحمیـل سـکوت و تسـلیم، بـر مردمـی که بـه دفـاع از حـق پایمال شـده خود 
برخاسـته اند، آن صلحـی نیسـت کـه پیـام آوران صلـح آسـمانی بـه آن دعـوت 
کرده اند! )به سـوی یـک دین جهانی، حمیدرضا مظاهری سـیف، صهبای یقین(     

سخن آخر
از امـام صادق علیه السـلام پرسـیدند: جوان شـیعه ای در آب افتـاده و دارد غرق 
می شـود و در همیـن هنگام جـوان دیگری از محبین شـما دارد دچـار انحراف 
اعتقـادی می شـود، کدام یـک را دریابیـم؟ با توجه بـه آن که زمان زیـادی برای 
نجـات آن دو وجـود نداشـته حضرت در پاسـخ فرمودند: کسـی که بـا ایمان به 
ولایـت مـا از دنیا می رود روحش به سـوي بهشـت پـَر مي کشـد، آن را دریابید 
کـه زندگـی ابـدی را از دسـت می دهد. با این مقدمه پاسـخ دهید اگر ویروسـی 
در جامعه پراکنده شـود و سـلامتی افراد جامعه را به خطر بیندازد، مسـؤولان و 
دلسـوزان چه می کننـد؟! اکنون که ویروس شـبهات اعتقادی بنیـان اخلاقی- 

معنـوی این نسـل را هـدف قرار داده وظیفه ما چیسـت؟!
اکنـون دشـمنان اسـلام و قـرآن بـا ابـزاری مانند شـبکه های اجتماعـی وایبر، 
واتسـاپ، وی چـت و تلگـرام معنویت هـای قلابـی را جایگزیـن معنویـت ناب 
اسـلامی یعنـی جایگزیـن معـارف نـاب اهل بیـت علیهم السـلام می کننـد؛ 

بایسـتی هرچـه سـریع تر فکـری کرد!
در پایـان سـخن تاملـی می کنیـم در بیانات امـام خامنه ای عزیز درباره آسـیبی 
کـه از سـوی عرفان هـای کاذب بـر باورهـای اعتقـادی جوانان وارد می شـود. 

فرموده اند: ایشـان 
»بـرای این که ایمان مردم را به اسـلام و مقدسـات اسـلامی 
کـم کنند، در داخل کشـور، از طـرق مختلف، پایه هـای ایمان 
مـردم، بخصـوص نسـل جـوان را متزلـزل کننـد؛ از اشـاعه  
اباحیگـری، تـا ترویـج عرفان هـای کاذب-   بی بندوبـاری و 
جنـس بدلی عرفـان حقیقـی- تا ترویـج بهائیت، تـا ترویج 
شـبكه کلیسـاهای خانگـی؛ این ها کارهایی اسـت کـه امروز 
بـا مطالعـه و تدبیـر و پیش بینی دشـمنان اسـلام دارد انجام 
مي گیـرد؛ هدفـش هـم ایـن اسـت کـه دیـن را در جامعـه 
ضعیـف کنـد.« )در اجتمـاع بـزرگ مـردم قـم11 ذی قعـده 
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»... البتـه این هـا عرفـان نیسـتند و واژه  عرفـان بـرای آن هـا بـه سـرقت رفته 
اسـت. در واقـع معنـی عرفـان به لحاظ ماهوی ترور شـده اسـت. خیلـی از این 
جریان ها و جنبش هایی که هیچ سـنخیتی با عرفان ندارند، متأسـفانه موسـوم 
و موصـوف بـه عرفان شـده اسـت.«)در دیـدار اعضای سـتاد برگـزاری کنگره 
)WWW.khamenei.ir 1391/4/4/4 بزرگداشـت فقیه متأله سـید علی قاضی،26

»در محیط هـای جـوان، مراقـب ایـن عرفان هـای کاذب هـم باشـید؛ این هـا 
هـم بخصـوص در دانشـگاه ها رخنـه مي کننـد. یکـی از برنامه هـا ایـن اسـت 
کـه عرفان هـای کاذب را در داخـل دانشـگاه ها رخنـه دهنـد؛ این هـم یکی از 
آن چیزهـای فلج کننده اسـت. اگر کسـی اسـیر و دچار این بافته هـای بی اصل 
و اسـاسِ عرفان هـای کاذب شـود - کـه غالبـاً هـم از مناطـق خارج از کشـور 
نفـوذ پیـدا کـرده و وارد شـده اسـت - واقعـاً او را فلـج مي کند. معیـاری که ما 
و اسـاسِ عرفان هـای کاذب شـود - کـه غالبـاً هـم از مناطـق خارج از کشـور 
نفـوذ پیـدا کـرده و وارد شـده اسـت - واقعـاً او را فلـج مي کند. معیـاری که ما 
و اسـاسِ عرفان هـای کاذب شـود - کـه غالبـاً هـم از مناطـق خارج از کشـور 

بـرای تحرک به سـمت علـوّ معنوی و روحـی و تقرب به خدا داریم، تقواسـت، 
پرهیـزگاری اسـت، پاکدامنـی اسـت. جوانـان ما-چـه دختـران ما، چه پسـران 
مـا- اگـر پاکدامن باشـند، اگر تقوا پیشـه کنند، اگـر بـرای دوری از گناه تلاش 
قطع  قرآن با را انسشـانکننـد، اگـر نمـاز را با توجـه و با اهتمام به جـا بیاورند و انسشـانکننـد، اگـر نمـاز را با توجـه و با اهتمام به جـا بیاورند و انسشـان
نکننـد، اسـیر این عرفان های کاذب نمي شـوند. من بـه جوان ها غالبـاً در مورد 
قرآن سـفارش مي کنم. سـعی کنیـد رابطه تان را بـا قرآن قطع نکنیـد. هر روز، 
ولـو نصف صفحـه، قرآن بخوانید...« ) در دیدار معلمان و اسـاتید دانشـگاه های 
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